
در خيابان ھای سرد شب

من پشيمان نيستم

ميانديشم، اين تسليم دردآلودين تسليم امن به 

من صليب سرنوشتم را

بر فراز تپه ھای قتلگاه خويش بوسيدم

در خيابان ھای سرد شب

يوسته با ترديدجفت ھا پ

يکديگر را ترک ميگويند

در خيابان ھای سرد شب

جز خدافظ، خداحافظ، صدائی نيست

ن نيستممن پشيما

ی در آنسوی زمان جاريستقلب من گوئ

زندگی قلب مرا تکرار خواھد کرد

و گل قاصد که بر درياچه ھای باد ميراند

و را تکرار خواھد کرد

آه ، ميبينی

که چگونه پوست من ميدرد از ھم ؟

که چگونه شير در رگھای آبی رنگ پستانھای سرد من

مايه ميبندد ؟

که چگونه خون

رويش غضروفيش را در کمرگاه صبور من

ميکند آغاز ؟

من تو ھستم تو

و کسی که دوست ميدارد

و کسی که در درون خود

ناگھان پيوند گنگی باز مييابد



باز ھزاران چيز غربتبار نامعلوم

ھستم و تمام شھوت تند زمين

که تمام آبھا را ميکشد در خويش

تا تمام دشتھا را بارور سازد

گوش کن

به صدای دور دست من

در مه سنگين اوراد سحرگاھی

و مرا در ساکت آئينه ھا بنگر

که چگونه باز، با ته مانده ھای دستھايم

عمق تاريک تمام خوابھا را لمس ميسازم

ين و دلم را خالکوبی ميکنم چون لکه ای خون

بر سعادتھای معصومانه ھستی

من پشيمان نيستم

از من، ای محبوب من ، با يک من ديگر

که تو او را در خيابان ھای سرد شب

باز خواھی يافتبا ھمين چشمان عاشق 

گفتگو کن

و بياد آور مرا در بوسه اندوھگين او

بر خطوط مھربان زير چشمانت

فروغ فرخزاد

 


